
 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 «ؤال اولس»

 مدعـا كنیـ لیه السلامعحضرت ولـى عـصر اول بـراى مكه هر وقـت حـاجتى داريـاز طرفی گفته شده 

واگـذار كنـیم و بگـوئیم:  خدا بالاترين دعاها است و از طـرف ديگـر بايـد امورمـان را بـه كـه بهتـرين و

يکى کی حوائج و آنها را ي هست به ما مرحمـت فرمـا. حـال مطـرح كـردن صلاحمان خداونـدا هـر چـه خیــر و

 ؟ منافات ندارد از خدا خواستن آيا با مطلـب بـالا

 

 «پاسخ» 

شدن  در دعاهايتان بیشتر براى فرج دعا كنید و اگـر خواسـتید بـراى بـرآورده شده گفتهبه اين علت 

ها و  گرفتاري همـه چـون فـرج ايـشان ،دعـا كنیـد زمان علیه السلامامام براى فـرج ابتدا حوائج خود دعا كنید، 

اما دعا يك نحوه  م.خود مقدم بشماري را بـر حـوائج لیه السلامعحوائج امام زمان  بايدكند و  مشکلات را رفع مى

اهنمائى و متوجه خداوند حاجت ما را نداند و متوجه نباشد و ما او را ر سخن گفتن با خدا است، دعا اين نیست كـه

  .داند خداوند همه چیز را مى بلکه م!كنی

و آن :  وَ مَا تِلْك بِیَمِینِك يمَوُسى» :از او پرسید مثلاً حضرت موسى وقتى به كوه طور رفت، خداى تعـالى

دانـست در دسـت حـضرت موسـى  آيا خدا نمىسوره طه(  71)آيه  «توست اى موسى؟ چیست كه در دست راست

قاَلَ هِىَ عَصاى أتَوََكؤاُ » :موسى گفت دانست سؤال كرد؟ حضرت دانست. پس چرا با اينکه مى مى طعـاًچیـست؟ ق

 دهـم، برگهـاى اين عصاى من اسـت، بـه آن تکیـه مـى:  عَلَیهَا وَ أَهشُ بهَا عَلى غنَمَِى وَ لىَ فِیهَا مَئاَرِب أُخرْىَ

 خجالت كشید بگويد و لذا گفت:( و كارهائى غیر اينها براى اش را قیهو بريزم ) درختان را با آن براى گوسفندانم مى

 سوره طه( 71)آيه « .شود وسیله آن انجام مىه من ب

با محبوبش،  راه انس محب دانست بین دو محبوب، در مقام دوستى و در مقام محبت، حضرت موسى فقط مى

كند،  وصیات دعا اين است كه انسان وقتى دعا مىازخص د.سخن گفتن است كه با هم صحبتى كنند و تکلّمى نماينـ

« أَنتُمُ الفْقَُرَاءُ إِلى اللَّهِ  وَ اللَّهُ هوَُ الغْنَىُّ الْحَمِیدُ : »كنـد مـى نیاز معرفّـى و خدا را بى داند مى اولاً خودش را محتاج

كند و  مى به خداى تعالى زيـاد همچنین صحبت با خدا و حرف زدن با پروردگار توجه انسان را وسوره فاطر(  71)آيه 

ساعت در شبانه روز با خدا مناجات  گردد، كـسى كـه يـك شود و كارهايش تنظیم مى انسان با خداوند مأنوس مى

 .مرتکب گناه شود و بعید است كه ديگر به راه انحرافى برود كند، ديگر بعید اسـت كـه كـار خلافـى بکنـد يـا
 

 «دومسؤال »

توضیح دهید.  ،كنند ظهور تنها با شمشیر معمولى قیام مى السلام در هنگـام عصر علیه اينکه حضرت ولى

 شود تمام دنیـا را تـسخیركرد يا شمشیر حضرت خصوصیتى دارد؟می يك شمشیر معمولى با  آيا

 

 «پاسخ»



ر هم احتیاجى به شمشی الـسلام شخـصیت و ابهـت او اسـت والاّ حـضرت اللـّه علیـهه بقی شمشیر حضرت

كنند  نظر سواد و فکر و استعداد در آن زمان رشد مى ندارد. طرز انقلاب آن حضرت اين طور است كه اولاً مـردم از

فهمند كه حقّشان چيست  مى و كنند مى اند، دوم اينکه ظلم را احساس را كرده ن تا حدى آن رشدكه الحمدللّه الا

 .دشمن حق آنها را ضايع كرده است و
السلام فقط  حضرت امیرالمؤمنین علیه خانهدرب  شده است؟ از مـا چـه حقّـى ضـايع دگفته شوشايد 

هم  سـال ديگـر 51نهـج البلاغـه واين همه مطالب علمى در اختیار مردم قرار گرفت، حال اگر  ،چهار سال باز بـود

السلام  شد و بقیه ائمه علیهم سخنان آن حضرت و فعالیتهاى مؤثر آن حـضرت چنـدين برابـرمى ،بود اين در باز مى

 .انـد بـسته رب علم و دانش را به روى ماد ، پسهم همین طور

چقدر علم و دانش ، سال در اختیـار مـردم بودنـد 7718السلام در اين مدت بیش از  اگر امام زمان علیه

 نه فاطمه زهراء علیهاكسى است كه در خا ؟ اينکه ما در مقابل علم و دانش جاهلیم، جهلمان مربوط بـهمداشتی

ن هم همه ما مظلومیم السلام را به روى مردم بست. پس الا امیرالمؤمنین علیه السلام را آتش زد و در خانه حـضرت

 .پر از ظلم و جور شده است و عـالم

 مرفّه مى ثروتمند و همـه مـردم ،زمین به قدرى معادن و منابع دارد كه اگر به دست بیايدديگر ز طرف ا

ها با فقر و گرسنگى  كه آنها چیست و خیلى پس اين ظلم است كه كسى آنها را استخراج نکند و يا ندانـد ،دشون

كنند و  ربط و اسراف زيادى مى بى برند و كارهاى را مى ديگر كشور هايك عده اموال ممالك اسلامى و  كنند.زندگى 

 .ندكن مى ها با فقـر دسـته و پنجـه نـرم يك عده هم كنار همان

است از بین برود، همه  ان نزديكششود و دين ظلم مى آنهاد كه بر ناواخر سلطنت پهلوى احساس كرد مردم

ـد و ناز نظر مرجعیت، رهبرى و غیره قبول كرد ،بود السلام ان علیهمد و يك فردى را كه نماينده امام زماننقیام كرد

 .كه او سلاحى نداشت د در حالىناطاعت كرد د و از اوناو را جـاى شـاه نـشاند

شود و او را پذيرا  مى آيند كه مردم احساس كرده باشند نسبت به آنها ظلم السلام وقتى مى امام عصر علیه

ديگر  ،گسترى بودند و او هم آمد چنین عدالت باشند. وقتى كه همه مردم اين احساس را كردند و منتظـر يـك

 !یاج داشته باشدگرم احت جنگ و دعوا ندارد كـه اسـلحه سـرد و

مثلاً شخصى پشت مسلسل نشسته  ی اينکهطور كلّى بـه دو معنـا اسـت: يـکه بنیز ها  از كار افتادن اسلحه

 علیـه امام زمان كند. اند ولى حركت نمى كند يا در تانك بنزين ريخته كار نمى است و ماشه را مى كشد ولى

السلام گردن  علیه همان طور كه چـاقوى حـضرت ابـراهیم ،فرمايند كه هیچ سلاحى كار نکند اراده مى الـسلام

 .افتند اين مورد باشد ها از كار مى منظور از اينکه سلاح استكه بعید ، حضرت اسماعیل را نبريـد

 .به اين وسائل نیست اى پیش آمده كه نیازى ولى زمینه ،كنند ها كار مى معناى دوم اين است كه سلاح

صداى حضرت را تمام مردم و اينکه  السلام با معجزاتى كه دارند، از قبیل صیحه آسمانى یهعل اللـّهه بقیـ حـضرت

كسى كه مقابل آن حضرت نشسته، صداى آن  ، يعنیشـنوند مـى طور يکنواخته كره زمین در يك لحظه و ب

ـنود، ش را آهسته نمى ايشانو كسى هم كه در اقصى نقاط دنیا است صداى  برايش گوشخراش نیـست حضرت

به  همچنین .بینند فرستنده مى همـه قیافـه حـضرت را بـدون گیرنـده و ، يا اينکهشنوند همه يکنواخت مى بلکـه

 جابجا می كند. دارد و جمعیتى را بـر مـى ،د و ابر بدون اينکه باد آن را ببردنده ابر دستور مى



كند و  حضرت خاضع مى د در مقابـل آندمى را كه اهـل علـم و اكتـشاف و اختـراع هـستناين معجزات مر

السلام معجزه عصا انداختن و تبـديل  علیه موسى آورند. چنانکه وقتى ساحران در زمان حضرت به او ايمان مى

 كسانى كه رادارها و دستگاههاى همین طور بقیه. زودتر از بقیه مردم ايمان آوردند ،شـدن آن بـه اژدهـا را ديدنـد

 ،اند و كسانى كه وسائل فرستنده و گیرنده مثل راديو و تلويزيون وغیره را در اختیار دارند همجهز را اختراع كرد

 ،بلنـدگو ،گیرنده ،بینند كه بدون فرستنده مى شـنوند و الـسلام را مـى عصر علیـه حضرت ولىو چهره  وقتى صدا

ها بگويند اينکه كار بشر  ین معجزهممکن است با هم ، شود پخش مى در تمـام جهـان مـساوىو تلويزيون راديـو 

و تسلیم  اى هـستند العاده بلکه كارخدا است و ايمان بیاورند يا لااقل بترسند و بگويند ايشان موجود فوق ،نیست

  .شوند

 العاده فوق شـوند كـه ايـشان فـرد كسانى كه هواپیماها و موشکها در اختیارشان هست متوجه مىی وقـت

شـود و يـا  السلام تمام مى نظرشان هست يا به نفع امام زمان علیه كارهائى كه زيـر پس، ورندآ اى است و ايمان مى

اى از وسائل مخرّب و  هیچ وسیله گفته شدهاينکه . كنند وسائل علیه ايشان استفاده نمى اينکـه لااقـل از ايـن

يعنى  .آورنـد مـى كـه اينهـا ايمـان كند، علّتش اين است السلام كار نمى علیه وسـائل روز علیـه امـام زمـان

كـار بیانـدازد؟ چـه ه ها را ب خواهد توپ و تانك پس چه كسى مى چون يك قیام همگانى به وقـوع پیوسـته

 .كار بیاندازد؟ همه ايمان دارنده را ب وشك ها و هواپیما هام خواهـد كـسى مـى

جمعى و لو  دسته كننده اتمى و وسائل تخريببمب  ازتوجه به اين نکته لازم است كه استفاده  همچنین

مردم يك شهر را كه همه ياغى  چون حتی اگر .عدالتى است ترين افراد بشر بکار گرفته شود، بى از طرف عادل اينکه

ها كه بد  اگر بر فرض همه مردم شهر بد باشند، خانه ، حتیرا بمباران كنند آنواز بین ببرنـد بخواهند هستند 

هـا و پیرمردهـا هـم نبايـد  هاى كوچـك و پیرزن در ضمن بچهو  كار اسراف است ايـنراب شوند و كه خنبودنـد 

 .شوند كـشته

خلخال و  السلام وقتى كه اصحاب معاويه به شـهر انبـار هجـوم آوردنـد و علیه المؤمنینحضرت امیر

مسلمان را بیرون كشیدند فرمودند: اگر زن  گوشواره يك زن ذمیه )زن غیر مسلمانى كه در ذمه اسلام باشد( و يـك

بنابراين در برنامه اسلام  .من ملامت شده نیست بلکه داراى اجر هم هست مسلمانى به خاطر غصه اين كار بمیرد نزد

لا »  :اند فرموده السلام علیهم گناه است، نیست. زيرا ائمه اطهار سوزن هم ظلم و ضرر به كسى كه بى يـك سـر

اسلام را پیاده كنند و دنیا را پر از عدل و داد  اند كـه اللّه ارواحنا فداه آمدهه بقی حضرت .«ى الاسلامضرر و لا ضرار ف

 .كار شوند شود كه با بمـب مـشغول نمايند. پس نمى

 كنند و از جهت عقلى و علمى هم همین كار درست شمشیر قیام مى فـداه بـا ناحارواعصر  حضرت ولى

تل آيا ما بايد  ،كشت ، موجود خبیثى است كه قابل هدايت نیـست و بايـد او رااسرائیلمهور رئیس ج اگراست. مثلاً 

در اتاق و شمشیر بروند  بـا يـكراه چاره اين است كه  پس !را بمباران كنیم تا رئیس جمهور كشته شود؟ آويو

  .اش او را گردن بزنند شخصى

 نمـى از كار وسائل جنگى روزو  كنند كار غیر طبیعى نمىحضرت مهدي علیه السلام  زياد بنابراين به احتمال

 همه در مسیر و بلکـه ،كار بیاندازد و از آنها استفاده كنـده كنند ولى كسى نیست كه آنها را ب بلکه كار مى، فتندا

السلام  روز عاشورا به خدمت حضرت سیدالشهّداء علیه . تمام اجنّه درگیرند السلام قرار مى اهداف امام عصر علیه



خواسـتند كارهـا  در خدمتتان باشیم. ولى حضرت قبول نکردند. چون نمـى رفتند و گفتند كه مـا حاضـريم

بلکه  ،اندازند را از كار نمى ادوات جنگیالسلام  اللّه علیهیه بق پیش برود. به همین دلیل هم حضرت غیرطبیعـى

 .دهند كارها را طبیعى انجام مى

 

 «سومسؤال »

 نبودن مردم است؟ السلام فقط آماده عصر علیه غیبت حضرت ولىعلّت آيا 

 

 «پاسخ»
مسأله  علل مختلفى دارد كه يکى از آنها آماده نبـودن مـردم اسـت. البتـهغیبت امام زمان علیه السلام، 

د گستر پیدا كنند و بع عدالت مهم در ظهور همین است كه مـردم آمـاده شـوند و اول احـساس نیـاز بـه يـك

 . شوند و وقتى ظهور فرمود، عدالتش را قبول كنند و قوانینش را بپذيرند آن خواستار

به اين جهت است كه  پـراز ظلم و جور بشود تا حضرت ظهور كنند،بايد دنیا  آمده استت اروايدر ين كه ا

 عدالت يـك دادخـواهشود، همه آماده براى  و جور شد و مردم متوجه شدند حقشّان ضايع مى وقتى دنیا پر از ظلم

 :پس دو چیز براى ظهـورآن حضرت لازم است .شوند گسترى كه بیايد حقشّان را به آنها برگرداند، مى

السلام و ائمه اطهار  بن ابیطالب علیه كه درِ خانـه علـى زمانیهمان  كهاول: پر از ظلم و جور شدن دنیا   

 .چون مردم از معارف حقّه و علوم حقیقى دور نگه داشته شدند دنیا پر از ظلم و جور شد، ،السلام را بستند علیهم

دادخواهى كند، آن وقت  دوم: اينکه انسان اين را بفهمد و درك كند كه يك چنین حقىّ از او گرفته شـده و

 .آيد دادخواه به سراغش مى

 

 «چهارمسؤال »

آيا درست است؟ مگـر بـراى  ،ستیدصلوات بفر الـسلام گويند بـراى سـلامتى امـام زمـان علیـه اينکه مى

 امکان بیمارى هم وجود دارد؟ آن حـضرت

 

 «پاسخ»
 : السلام دو بعد دارند امام زمان علیه

خلقشان كرده و آن  شان از مخلوقات خدا بوده كه خدا در اول خلقت اول: بعد ملکوتى كه روح مقدس

خلقکم : »كنیم زيارت جامعه عرض مى كه دران طور هم .اند بوده السلام در عرش مستقر حضرت و ائمه اطهار علیهم

خدا شما را نورهائى كه در عرش بوديد خلق فرمود و در :  بکم اللّه انوارا فجعلکم بعرشه محدقین حتّى مـنّ علینـا

ز قسمتى ا ،759صفحه  ،99جلد  ،بحارالانوار) «.ما منّت گذاشت و شما را در میان ما قرار داد عرش بوديد تا خدا بـر

 (السلام هادى علیهامام از حضرت  نقل زيارت جامعه كبیره، 4حديث 

صد معمولى است. يعنى از  در وم: بعد ظاهرى و بدنى يعنى همین بدنِ گوشت و پوست و استخوانى كه صدد

دارد. اگر میکربى به او  نیزخصوصیاتى كه ما داريم آن بدن  همه متولّد شده وعلیها السلام حضرت نرجس خاتون 

. الـسلام بـشود همه امراض ممکن است متوجه وجود مقدس بـدن امـام زمـان علیـه شـود و برسد مـريض مـى



همان خصوصیاتى كه  .باشند گردند و بايد داراى زن و فرزند هم مجروح مى ،شوند، شمشیر بخورند رسنه و سیر مىگ

الصحه را در  هستند و رعايت كامل حفظ نظام صحیح منتهى چـون ايـشان روى يـك، ما داريم ايشان هم دارند

 براى آن حضرت دعا مى گونه اينمثلاً در قسمتی از زيارت آن حضرت،  مانند. تـرمى المكنند، س مورد بدنشان مى

خدايا او :  عن يمینه و عن شماله واحرسه وامنعه من ان يوصل الیه بسوء و احفظه من بین يديه و من خلفـه و» :كنیم

حفظ كن و مواظب او باش و مانع شو كه به او بـدى و  طرف راست و از طرف چپ و از پشت سر و ازرا از پیش رو 

زيـارت حـضرت صـاحب  ،1قسمتى از حديث  ،57باب  ،715صفحه  ،15جلد ، بحـارالانوار) «نـاراحتى برسـد

کن است از دنیا برود، ولـى خـدا شود و حتىّ مم را حفظ نکند، او هم مثل ما پیر مى اگر خدا او( السلام علیه الأمـر

 .كند را حفظ مى او

خدايا رحمتت را بر پیغمبر  ، يعنـىمفرستی اما اصل دعا در حقیقت اظهار محبت است. مثلاً صلوات كه مى

كند؟  نفرستیم، آيا خدا رحمتش را بر آنها نازل نمى آله و آل او نازل كن. حال اگر ما صلوات و علیه الله اكرم صلى

خواهیم بگوئیم تو را دوست داريم، امام زمانمان  اظهار محبت است، يعنى مى كند. پس اين كار باز هم نازل مى قطعاً

 كنیم كه از بین ولى براى دشمنانش دعا مى ،كنیم كه او سالم باشد داريم، براى او دعا مى را دوست

كه ، است با اظهار محبت .كرد ـا اظهـار محبـتبروند و اصلاً نباشند. اينها يك نحوه اظهار محبت است و بايد بـه آنه

 ان را پـائینمو سـر مالـسلام بنـشینی رضـا علیـهامام حرم حـضرت  داخـل مشود. اگر بروي محبت زياد مى

 اما اگر به هر نحوى كه .شود ان به تدريج كم مىممحبت ،مبه ضريح نکنیهم  يآمیز محبت و حتّـى نگـاه مبیندازيـ

كه نشاط  مبینی مى كـم آقاجـان قربانتـان گـردم، كـم مو به حـضرت بگوئیـ مح يا زمین را ببوسیمثلاً ضري شـده

هیچ به او  مكنی ولى وقتى به او برخورد مى ماگر ما كسى را خیلـى دوسـت داشـته باشـی .مكنی بیشترى پیدا مى

ن به او كم شده است. اما اگـر بـه او امكه محبت مبینی مى ،مشدي بعد از اينکه از او جـدا ،ماظهار محبت نکنی

در احاديث  .می شودان به او زياد مشدن محبت بعـد از جـدا ،مو اظهار محبت كردي مگرفتی و او را در بغـل مرسـیدي

  .و ديگرى محبت است د، يکى علمنشو و انفاقش، زياد مى اظهار از چیزهـائى كـه بـاداريم كه 

 الـسلام اسـت و همچنـین مـى محبت ما نسبت به امام زمان علیهحقیقت اظهار  پـس ايـن دعـا در

سلامتى براى امام  درخواسـت ،خود صـلوات هـم در اصلايم و  بگوئیم براى سلامتى ايشان صلوات فرستاده تـوانیم

 .الـسلام اسـت زمـان علیـه

 

 «پنجمسؤال »

داه چیست و دعاى ما در اين بـاره چقـدر ارواحنا ف اللـّهه بقی وظیفه ما درباره تعجیل در فـرج حـضرت

 مـؤثّراست؟

 

 «پاسخ»
السلام هر چه  محمد علیهم فداه و يـا فـرج آل ناحاروا عصر انسان بايد از خدا بخواهد كه فرج حضرت ولى

ى و برطرف شدن گرفتارراه فرج يعنى باز شدن . يابد هائى كه بـشر را احاطـه كـرده پايـان زودتر برسد تا گرفتاري

 بايد انسان از خدا بخواهد اين سدها  است، شده السلام با هر چه سد عصر علیه ولى حالا راه ظهـور حـضرت. و غم



 از خـدا بايـد .نـدارد كامل به طورالسلام را  دنیا آمادگى پذيرش امام زمان علیههنوز  در حال حاضرشود.  رطـرفب

السلام و خود آن  علیهم از ناحیه معـصومین .ن حضرت برسدبخواهیم اين آمادگى را مردم پیدا كنند تا فرج آ

 يعنـى( 1 ، حديث95صفحه  ،15جلد  ،بحارالانوار) «اكثروا الدعاء بتعجیل الفرج و» كهاست حضرت دستور رسیده 

  .عمل شده باشد طورى باشد كه به اين امـر و دسـتوربايد به هر حال  .زياد دعا كنید براى فرج آن حضرت

توانیم  عجله براى ما كه نمى .و انسان بخواهد انجام دهد نى چیزى كه هنوز وقتش نرسیده استعجله يع

حـديث  ،75بـاب  ،769صـفحه  ،51جلد  ه،وسائل الشیع) .است و از شیطان است غلـط ،مصالح را تغییر دهیم

تواند مفاسد عجلـه را  مى اما درخواست عجله از خدا چون( 75حديث  ،548صفحه  ،61جلد ، و بحـارالانوار 55174

اگر وقتش هم نشده تو  يعنـى خـدايا ،كنیم بین ببرد خوب است. حال اگر ما از خدا طلب تعجیل در فرج را مى از

  .را از بین ببرى و ظهور را جلو بیندازى ،دادن عمـل را قبـل از وقـتش انجـام وقادر هستى مفاسد عجله 

الـسلام او را دربیابان ديدند،  علیـه یل قبل از ظهور حضرت موسـىاسرائ وقتى بنى آمده استت اروايدر 

اسرائیل دعا  بنى .من باقى مانده است السلام به آنها فرمود: چهل سال ديگر از وقـت آمـدن حضرت موسى علیه

 .دادباز دعا كردند ده سال ديگر تخفیف  .سال ديگر تخفیف داد شکر كردند، ده .كردند، خدا ده سال تخفیف داد

)خلاصه اي از مضمون حديث شريف  .اسرائیل را از ظلم فرعون نجات داد ظهور كرد و بنى سپس حضرت موسـى

 (7حديث  ،السلام موسى علیه هباب فى غیب ،741 تا 741صفحه  ،7جلد  ،كمال الدين

لام فرمودند الس علیه صـادقامام حـضرت  ست كـهاالسلام  همین مسأله راجع به فرج امام زمان علیهمانند 

دهند و بعکس اگر مردم  شود و اگر شکر كنیـد بـازتخفیف بیشترى مى اگر شما دعا كنید از مدت غیبت كم مى

بريد و به دعا بر آن حضرت معترض باشـند و هـر كـسى را بـه  را مى السلام علیه چقدر اسم امام زمان بگويند

  .اندازد هور را تأخیر مىظ ،نحو مانع از ذكر آن حضرت بشوند، همین اعمال يـك

خانه  مثلاً كسى بدهکار است يا كسى .دارد، راه حل آن مشکل، فرج آن حضرت خواهد بود هر كس مـشکلى

السلام انجام بشود، فرج تمامى  پیغمبر علیهم اگر فـرج آل .السلام حل خواهد شد ندارد، اينها با فرج امام زمان علیه

تعجیل فرج امر  لـذا دعـا بـراى( 1 حديث ،58باب  ،95صفحه  ،15جلد  ،نواربحارالا. )مردم انجـام شـده اسـت

 عصر علیه بشود و به اين دستور حضرت ولى عقلى است و لازم است اين كار و اين دعـا در مجـامع و منـابر انجـام

 .دگردالسلام عمل 

 

 «ششمسؤال »

به چه صورت "با امام رابطه برقرار كنید": فرمايد مى عمل كردن به اين آيه شريفه قرآن كه خداى تعـالى

 ؟باشدخود را انجام داده  تا انسان وظیفه بايد باشـد

 

 «پاسخ»
يأَيَُّهَا الَّذيِنَ ءاَمَنُوا اصبرُوا وَ صابِروُا وَ رَابطِوا وَ اتَّقوُا » :فرمايـد مـى سوره آل عمران 588 آيهخداي متعال در 

است كه با هم ارتباط داشته باشید و تفرقه نداشته  در ظاهر آيه به معنـاى ايـن "رابطُِوا"كلمه  «اللَّهَ لَعَلَّکمُْ تُفْلحِوُنَ



 بـا امـام : اى رابطـوا امـامکم المنتظـر» :فرمايـد مـى ى را در روايتيمعنا ،باشید. ولى در تفسیر، يعنى باطن آيه

 (75 حديث ،77باب  ،799فحه و ص 71صفحه  ،النعمانىه غیبـ« ).منتظرتان رابطه داشته باشید

منظور از رابطه داشتن با  زمانيك . چه امام حاضر باشد و چه غائب ،رابطه با امام بر دو قسم استبه طور كلی 

معناى رابطه اين است كه انسان مثل  نیز زمانبرويم او را ببینیم. يك  امام اين است كه هر وقت بخواهیم بتوانیم

كرد و  مى السلام رابطه داشت، باشد. او در قم زندگى ضرت امام حسن عسکرى علیهقمى كه با ح احمد بن اسحاق

 السلام مى حسن عسکرى علیه سالى يك بـار خـدمت امـام .السلام در سامراء بودند امام حسن عسکرى علیه

ت هم به او كرد و آن حضر امام داشت به حضرت تقديم مى پرسید و اگر سهم سادات يا سهم رسید و سؤالاتش را مى

 صـفحه ،5جلـد  ،عیـان الـشیعه)ا .السلام را در قم بسازد امام حسن عسکرى علیه دستور فرمودند كه مسجد

714 ) 

فداه ما را بشناسند و ما  ناحارواعصر  ، يعنى حضرت ولىمما بايد اين رابطه را با امام زمان خود داشته باشی

اگر اين  م.نه اينکه مثلاً روزى يك ساعت در خدمتشان بنشینی است . اين معنـاى رابطـهمحضرت را بشناسی نیز

، هآله خیلى زيـاد بـود و علیه الله اكرم صلى رابطه ابوسفیان با پیغمبر رابطه اسـت، پـسنشستن در محضر حضرت، 

 .ه استرابطه معنوى نداشت در حـالى كـه هـیچ

گوينـد.  نمى نداشتن را رابطه ، ولى معرفتچشم و ابرو نگاه كردن و با حضرت صحبت كردن ،نشستن ،ديدن

كردن را رابطـه و به حرف هايش عمل سخنانش توجه  بـه ،نديـدن و ملاقـات نکـردن، ولـى امـام را شـناختن

وا يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا اصبرُوا وَ صابِرُ» كه می فرمايد: از رابطه است نوعشريف هم همین  گوينـد و منظـور قـرآن مـى

را وادار به صبر كنید و با امام زمانتان روحاً  در زمان غیبت صبر كنید و همديگر« وَ رَابطِوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لعََلَّکمُْ تُفْلحُِونَ

 .ارتباط برقرار كنید

 

 «ششمسؤال »

د كسب غیبت نسبت به اقدامات و اعمال خو الـسلام را در زمـان توان رضايت امام زمـان علیـه چگونه مى

 كرد؟

 

 «پاسخ»
و اختیار ماست، كلمات خدا هم هـست كـه  السلام در دست علیهم چون كلمات خاندان عصمت و طهارت

 م.عمل كنیبه آنها و  السلام چیست نظر خدا و امام زمان و ائمه اطهار علیهم مو ببینی ماستنباط كنی م،شوي مجتهـد

و اگر  م، تقلید كنیممجتهد شوي متوانی نمى و اگر هم ماستنباط كنیآيات و روايات احکام را  ،ان از قرآنميعنى خود

 م.اي السلام را بدست آورده و رضايت امام عصر علیه ماي كرده ـان عمـلم بـه وظیفـه طبعاً ماين كار را كردي

فِرقَْةٍ مِّنهُمْ طائفَةٌ  لا نَفَرَ مِن كلّوَ مَا كانَ المْؤُْمِنُونَ لِیَنفرُِوا كافَّةً  فَلَوْ »مده است: سوره توبه آ 755 در آيه شريفه

اى افرادى باهوش و با  بايد از هر جمعیت و فرقه:  لِّیَتفَقََّهُوا فى الدِّينِ وَ لیِنُذرِوُا قَومَْهُمْ إِذَا رَجعَُوا إلَِیهِمْ لعَلََّهُمْ يحْذَرُون

 ايـن .«و مردم از آنها تقلید كنند شوند و براى تحصیل علم فقه هجرت بکنند و برگردند استعداد انتخاب

فکر كردن و مسائل و احکام را از  ،يا بايد مجتهد شويم )كلمه اجتهاد يعنى زحمت كشیدن . پسدستور قرآن است



ما از آنها تقلید ، وقتى برگشتند ،و يا اينکه كسانى بروند تفقّه در دين بکنند (روايات بیرون كشیدن میان آيـات و

فداه طبعاً از ما  ناحاروا ـصرع حـضرت ولـى نمايیم،تورات اسلام در اين صراط مستقیم عمل وقتى به دسم. كنی

 .شد دراضى خواهن

 

 

 «مهفتسؤال »

 به آن حضرت خدمت كنیم؟ الـسلام توانیم در زمان غیبت امام زمان علیه ما چگونه مى

 

 «پاسخ»
به اسلام بیشتر خدمت  هر چـه انـسان .السلام خدمت به دين مقدس اسلام است زمان علیه خدمت به امام

السلام كار شخصى به آن صورت ندارند  زمان علیه السلام بیشتر خدمت كرده است، چون امام كند به امام زمان علیه

، در هیچ يك از اين گونه مسائل احتیاجى به كسى ندارنـد، مما كمکشان كنی كه مثلاً بخواهند سوار اسـب شـوند

كار هستند و خدمت  توان كرد همان كارى است كه خود آن حضرت هم مشغول آن کى كه مىخدمت و كم بهتـرين

سوى انجام واجبـات  افرادى را كه با ما در ارتباطند به اينکه ما. باشد به هدف آن حضرت است كه تربیت انسانها مى

لذا وظیفه واجب . حضرت كرد توان به آن اين بهترين خدمتى است كه مى م،نفس بکشانی تزكیـه ات وو تـرك محرمّ

مطیع فرمايشات او و اجداد و آباء طاهرينشان  تـا ،هر مسلمانى اين است كه مردم را با آن حضرت آشـنا كنـد

 .السلام باشند علیهم

 

 «هشتمسؤال »

در  آورند كه جهـان را فـساد السلام در صورتى تشريف مى علیه بعـضى عقیـده دارنـد كـه امـام عـصر

گويند بايد بگذاريم دنیا پر از ظلم و جور  هستند و مى ه باشد. لذا اينها منکر امر به معروف و نهى از منکربرگرفت

 جواب آنها چیست؟ !گیـرد و امر به معروف و نهى از منکر جلوى ظهور را مـى !شـود

 

 «پاسخ»
كند زيرا با كمى  مىن چنین فکرى ،السلام باشد كسى كه معتقد به دين مقدس اسلام و امام زمان علیه

گويند:  اگر در روايات آمده كه مى .صلاح عالم نیست فهمد كه ظهور آن حضرت فقط مربوط به فساد يا تحقیق مى

 علیهم جز اين نیست كه ائمه اطهار .«كند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد و داد مى او دنیا را پر از عدل»

كند، بعد از اينکه پر از ظلم و  مى فداه دنیا را پر از عدل و داد عصر ارواحنا ولى دهند كه حضرت خبر مىبه ما السلام 

 .جور شده باشد

حتماً امام و رهبرى لازم است تا مردم را به سعادت دنیا و آخرت راهنمائى  براى زندگى در اين دنیا طبیعتاً

فرمايد و  هدايت مى كند و بهتر ما را همت مى السلام بیشتر به تربیت ما امام عصر علیه ،هرچه ما بهتر باشیم .كند

شود خبرى است كه  اينکه دنیا پر از ظلم و جور مى پس .نباشد، طبعاً مردم ظلم و جور خواهند كرد ياگر امام و رهبر



 مى ردنیا را پر از ظلم و جو ،السلام از آينده داده اند واين طبیعت مردم دنیا است كه اگر بدون امام باشندم ائمه علیه

 .كنند

قَالُوا أَ تجْعَلُ فِیهَا مَن يُفسِْدُ فِیهَا وَ » :اين همان چیزى است كه ملائکه روز اول خلقت به خداى تعالى گفتند

سوره  58آيه ) «ها بريزند آيا كسانى در زمین خواهى گماشت كه در آن فساد كنند و خون گفتند:  يَسفِك الدِّمَاءَ

دنیا احتیاج به يك رهبر و قانون واحدى دارد كه البته دانشمندان  فکرى پیدا كنند،ولى اگر افراد بشر رشد  (بقره

هاى جهانى اول و  جنگ خصوص از وقتى كه بهه اند، ب را خواسته يقوانین واحد و رهبر واحدهمواره غیر الهى  الهى و

 ايجادیند و لذا سازمان ملل را جهان روى آرامش را بب دوم برخورد كردند و متوجه شدند كه بدون اين محال است كه

 با اين حال هیچ كس نتوانسته .تواند اين نظم را ايجاد كند كند كه بشر خودش نمى مى كردند و همین عمل معلوم

 .حال اين حکومت و نظم واحد را پیاده نمايده تا ب

ال با وجود اينکه حه ب كه علتّ عدم تشکیل اين حکومـت تـا آمده« برتراند راسل» هاى  در يکى از نوشته

اين است كه اين كار احتیاج به يك مجرى دارد  داننـد، تمام عقلاى عالم راه حل مشکلات اجتماعى را همـین مـى

 :كه اين خصوصیات را داشته باشد

 .هیچ كارى را به نفع خودش انجام ندهد -7

 .داشته باشد اطـّلاع العاده داشته باشد و تمام مصالح و مفاسـد اجتمـاع را علمى زياد و فوق -5

 .قدرتى داشته باشد كه بتواند تمام قوانین را اجراء كند -5

 .وجود بیاورده اين شخص يك نفر باشد كه بتواند وحدت را در سراسر عالم ب -4

 ولی از نظر اسلام« شود. پس اين ايده محال اسـت عملـى ،چون چنین شخصى وجود ندارد»گويد:  او مى

ترين  شده و ما امامى داريم كه از عصمتى برخوردار اسـت كـه كـوچك ه شخصش هم تعییناين محال نیست، بلک

ءٍ وَ كلَّ شىْ » :فرمايـد مـى اش دهد و علمى دارد كه خداى تعالى دربـاره هواى نفس خود انجام نمى كـارى را بـراى

دارد كه متّکى به  و قدرتىا .ايم به امام دادهعلم هر چیزى را يعنی سوره يس(  75)آيه  «أَحْصینَْهُ فى إمِاَمٍ مُّبیِنٍ

 نهايت است.  بى لذا قـدرتش ،پروردگار است و طبعاً قدرتش با قدرت خدا يکى است

ن حـضرت وقتى مـردم آمـادگى داشـته باشـند آ. اين تأخیر ظهور مربوط به آماده نبودن ما استاما 

اين مـضمون در روايـات نیـست « یا پر از ظلم و جور شودبايستى دن»گويند:  مى اينکـه تـشريف خواهنـد آورد.

معصومى  و منظور هم اين است كه وقتى مـردم امـام)دقت شود( « دنیا پر از ظلم و جور خواهد شد»اند:  گفته بلکـه

و جور وقتى مردم ظلم  .شود دنیا پـر از ظلـم وجور مى طبعاً ،كافر و ظالم باشند ،نداشته باشند و رهبرانشان فاسق

را خلق علیه السلام والاّ از روز اول كه خدا حضرت آدم  ،خواهند شد پذيرش آن حـضرت را احساس كردند، آماده

در حال  .اند ها زمام قدرت را در دست داشته بوده است، زيرا همیشه طاغوت حال ظلم در عالم پره ، تا به استكرد

 معـارفمی توانستند السلام باز بود و  درِ خانه اهل بیت علیهمهمه ما شده اين است كه اگر  ظلمى كه بـه حاضر نیز

 .ند، هر كدام از ما مانند اعلم علماء بوديمدهرا نشر الهی 

 

 «نهمسؤال »

 ديده مى شوند؟ السلام همیشه به يك صورت عصر علیه آيا حضرت ولى



 

 «پاسخ»
 وقتـى اًالسلام همیشه به يك صورت ديده شوند، طبعـ عصر علیه اگر حضرت ولى

حضرت را به ديگران هم معرّفى كند، همه  يك شخص آن حضرت را در جائى ديد، ايشان را خواهد شناخت و اگر آن

لذا بايد آن حضرت در چشم . آيند السلام از غیبت بیرون مى عصر علیه كـم حـضرت ولـى خواهند شـناخت و كـم

مختلف ديده  يا در خودشان تصرفّ كنند، يعنى به صورتهاىيعنى امام را بطور ديگرى ببیند و  ،كنند تـصرفّ افراد

بعید  ،و البتّه اگر كسى سرّ نگهدار باشد دست آمده، همان تصرّف در چشم افراد استه بیشتر ب شوند و آنچه ظاهراً

 .شان ببیند نیست حضرت را به شکل همیشگى
 

 «دهمسؤال »

آيا در اين مورد بدائى ممکن است صورت  ؟است السلام چقدر عصر علیه حضرت ولى تعداد ياران خاص

 اين افراد چه كسانى هستند؟ گیـرد و

 

 «پاسخ»
يَمحُْوا اللَّهُ مَا يشَاءُ وَ » را معنى آنكه اما بداء  .اصحاب آن حضرت طبق چند روايت سیصد و سیزده نفرند

الهى  هاى وعده در ،دهد ضیح مىتوسوره رعد(  59)آيه « كندخداوند هر چه را بخواهد محو و اثبات مى:  يُثبْتِ

آيد و دنیا  السلام مى زمان علیه خواهد شد. مثلاً اگر فرموده كه امام هر چه را خدا وعده كرده، حتماًچرا كه  .نیست

وره س 9)آيه « إِنَّ اللَّهَ لا يخُْلِف المْیِعاَدَ» :فرمايد تعالى مى خواهد آمد، زيرا خداى حتماً ،كند را پر از عدل و داد مى

مثلاً اگر  .نیست. ولى در وعیدها تغییر هست هاى الهى وعده و تخلّفى در تغییرسوره رعد(  57آل عمران و آيه 

وَ يعَْفوُا » :فرموده كه خصوصه ب ،تواند اورا عفوكند مى ،رود نمى به بهشته تارك الصلا خداى تعالى فرموده باشد كه

 ره شوري( سو 58سوره مائده و آيه  71)آيه « عَن كثِیرٍ

هاى الهى است و  جزو وعده السلام و خصوصیاتى كه براى ظهور هست، عصر علیه پس ظهور حضرت ولى

 .تغییر ناپذير است و حتماً عمل به آن خواهد شد

شـود كـه آنهـا از  استفاده مى از رواياتو السلام سیصد و سیزده نفرند  عصر علیه ياران حضرت ولى

ابدال  اين سیصد و سیزده نفر كه اوتاد و .باشند و طبعاً فرمانبرداران آنها هم مردم مى ندهست فرمانـدهان رده بـالا

بعد به  ،السلام خواهند بود عصر علیه كلّ قوا يعنـى حـضرت ولـى یهمه آنها تحت فرمانده ،هم در بینشان هستند

 .باشند مىفرمان اين سیصد و سیزده نفر  رسـد كـه تحـت ترتیب تا به مردم معمولى مـى

 
 

 «یازدهمسؤال »

شود  نمى گـاهى احـساس ،مستدام اسـت مانهمواره بر سرامام زمان علیه السلام چرا عناياتى كه از طرف 

 كنیم؟ و براى توجه دائمى به آن وجود مقدس بايد چه

 



 «پاسخ»
يعنى اگر پروردگار وحدت دارد،  الـسلام بـا عنايـات ذات مقـدس عـصر علیـه عنايـات حـضرت ولـى

علیه السلام كند و اگر امام زمان  السلام هم عنايتى نمى علیه خدا نخواسته باشد عنايتى به كسى نکند، امـام زمـان

« الالطاف خفى» پس عنايتشان وحدت دارد و خداى تعالى يکى از صفاتش كنـد، عنايتى نکند، خدا هم عنايتى نمـى

 نظرى هستند كه وقتى براى كسى كارى مى افراد تنگد. رخ ما بکشخواهد به  الطافش را خیلى نمى يعنـى ،اسـت

 هر وقت هم كـه يـادش دوست دارند طرف همیشه منظور كند، دهند، مى اى به كسى كنند يا هديه

نسانى كه ا. بودن است« الالطاف خفى» ايـن خـلاف !ام ندازند كه من به تو چنین محبتى كردهامی رود، به يادش  مى

كند، كه به نام ديگرى  سازى مى زمینه حتّى خودش ،خواهـد بکنـد ف است وقتى كارى براى كسى مـىالالطا خفى

 . تمام بشود

ها به صورت  حضرت شب پسرعمويى داشتند كـه آن ايشانكه  آمدهالسلام  علیه سجادامام درباره حضرت 

كند  فت: على بن الحسین هیچ با من صله نمىگ مى او اما .دادنـد رفتند و مقدارى دينار به او مى ناشناس پیش او مى

كردند و  و صبر مى شنیدند و تحمل مى الـسلام ايـن كلمـات را حـضرت سـجاد علیـه ...رساند و خیرى به من نمى

 متوجه فقدان آن مرد خیـر شـد پسرعمويشان ،حضرت رحلت كردند وقتـى آن .شناسـاندند خودشان را به او نمى

 آمـد و گريـهمی بر سر قبـر آن حـضرت  پس .السلام بوده است حضرت سجاد علیه ،شناسنا فهمیـد كـه آنو 

  .الالطاف است ايـن معنـاى خفـى. كرد مى

اى خدائى كه الطافت خیلى  : الالطـاف يا خفـى»گوئیم:  از صفات ذات مقدس پروردگار يکى اين است كه مى

دعا كرده ايم و هر چه از اول عمر،  مبینی ، مىمفکر كنی. اگر ستالسلام هم همین طور ا امام زمان علیه «است. خفى

چـرا همـان اينکه  اما .اند به ما دادهاكثراً همه را  ،ماي حاجت داشته مـثلاً هفـت يـا هـشت ،مايـ خواسـتهحاجت 

 خفى"ين خلاف است و ا خدا و امام زمان علیه السلامكار  مفهمیدي مى چون ،اند ندادهم ايـ جـا كـه دعـا كـرده

 . بـودن آنهـاست "الالطاف

لحظه رو به شفا  ، از همـان«يا صاحب الزمّان مـرا شـفا بـده: »يمو گفته ا ماي ضى داشتهمرمکن است ممثلاً 

و به نام طبیب هم  مروي بیمارستان هم مى اما براى اينکه به نام خودشـان تمـام نکننـد، دكتـر و م،روي و بهبود مى

 ديگـرى پیـدا مـى فرد هنگامولى در همین  ،شود سوره حمد خوب مى ى با خواندن چند بـاربیماريا  م.آي در مى

خوب كرده  كنـد كـه آن دارو او را و خیال مى دشو خوب مى وخورد  هم مى بیمار .كند تجويز مى داروئـىو شـود 

نخور، براى اينکه بفهمد كه سوره حمد او را  ـلاًبخور، يـا اص گاهى بايد به او گفت اين دارو را الآن نخور، بعداً .است

خواهد فهم و درك و شعور انسان را بالا ببرد و انـسان  ندارد، خدا مى را ولى خدا اين اصـرار .خوب كرده است

 خدا شفا را در آن قرار داده است و هر چه كه هست از طرف ،دارويى كه او را شفا داده بدانـد همـان

 .خدا است

را در دل زياد  ايشانبايد در مرحله اول معرفـت و محبـت نیز  امام زمان علیه السلامه دائمى به براى توج

 .شود حضرت هم زياد مى توجـه بـه آن طبعـاً ،وقتى محبت و معرفـت زيـاد شـود .كرد

 

 «دوازدهمسؤال »



 داده شده است؟« اللّهه بقی»لقب  ،الـسلام عصر علیـه چرا به حضرت ولى

 

 «پاسخ»
است و هر كدام از  از طريق انبیـاء عظـام رسـانده ،خداى تعالى مطالبى را كه اراده كرده به بشر برساند

 الله اند تا نوبت به پیغمبر اسلام صلى رسانده ها انبیاء بخشى از مطالب علمى را از ناحیه خداى متعال بـه انـسان

ز ا كرد كـه آنچـه را دم و عمر شريفشان ايجاب نمىچون استعداد مر وآله رسـیده اسـت و آن حـضرت هـم علیه

باشد را به مردم  مى كه تمامى علوم و باقیمانده علوم الهـى بـراى مـردم ندا اش بوده واسطه حضرت علـوم كـه آن

السلام و همین طور هر كدام از  مجتبى علیه السلام و آن حضرت بـه امـام برسانند، به حضرت امیرالمؤمنین علیه

تا رسیده  اند آنها به نوبت و طبق اقتضاء زمان و مکان براى مردم بیان كرده السلام به ديگرى داده و ه اطهار علیهمائم

وجود  الهى بـراى مـردم را بـه ومباقیمانده علنیز السلام كه آن حضرت  امام حسن عسکرى علیه است به زمـان

كه  «بقیه علم خدا براى مردم» اللـّه يعنـى د، لـذا بقیـهانـ السلام تحويل داده الزمّان علیه مقدس حضرت صاحب

 .به آن حضرت گفته شده است

اند، به همین جهت در  اللّه بودهه بقی السلام نسبت به امام قبل از خود اطهار علیهم ضـمنا هـر كـدام از ائمـه 

 هخیرته و حزبه و عیب اللّه و بقیه و» :كنیم السلام عرض مى جامعه كبیره خطاب به تمامى ائمه اطهار علیهم زيارت

 «علمه

 

 «سیزدهمسؤال »

 است و آيا براى همگان میسر است؟ طىيالـسلام تـابع چـه شـرا ملاقات با امام زمان علیه

 

 «پاسخ»
راهى براى ملاقات افراد كه همان چهار نايب خـاص  السلام يـك در زمان غیبت صغرى خود امام عصر علیه

 اند، باز فرموده بود، براى اينکه مردم يك دفعه در تاريکى مطلق غیبت فـرو خوبان بوده زآن حـضرت و بعـضى ا

با صدور آخرين نامه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه به چهارمین خودشان را آماده براى غیبت كبرى بکنند.  و نروند

  .دگرديشروع  بـت كبـرىغیعملاً  نايب خاص، جناب علی بن محمد سمري رحمه الله و بعد از وفات ايشان،

فمن ادعى : »ه اندفرمود در متن آخرين توقیع به علی بن محمد سمري رحمه اللهامام زمان علیه السلام 

قبل از خروج  ،وفات آخرين نايببعد از  يعنی هر كس «فهو كذّاب مفتر هخروج السفیانى و الصیح قبل هالمشاهد

 ادعاى مشاهده يعنى يك نفر پیدا بشود. افترا زننده و كذّاب است مشاهده بکند، ادعـاىسفیانی و صیحه آسمانی، 

براى  بپرسم و جواب الـسلام برسـم، سـؤالاتم را من اجازه دارم كه هر وقت بخواهم خدمت امام زمان علیـه بگويد

آخرين  متنكه  بلکه هر بزرگى ،تشیع از متقدمین تا متأخّرين علماي بزرگاجماع  .خودم يا براى ديگرى بگیرم

 بر آن اسـت كـه منظـور «المشاهده»در مورد معناى  ،ده استرا نقل فرموتوقیع به علی بن محمد سمري رحمه الله 

اين شخص مطلقاً دروغگو است، به جهت  اگر كسى يك چنین ادعائى كرد، .باشد مى« بابیت»يا « نیابت خاصه»همان 

اين طور  دهند ولى هر كس را كه صلاح بدانند به او ملاقات مىاست، البتّه خود حضرت  اينکه بابیت ديگر قطع شـده



جمعه به مسجد جمکران برود يا چهل  نیست كه هر كسى هر چه هم اهل تقوى باشد با يك كارى مثلاً چهـل شـب

ا ملاقات كند. اگر بنا بود كه با اين اعمال كسى موفّق بشود بالأخره ر شب چهارشنبه به مسجد سهله برود و حضرت

 بیرون مى شد و مردم آن حضرت را از غیبـت كبـرى كردند و ظهور انجام مى همه اين كار را مى شد و مى راهى باز

حالا يك نفر روى صفا و  .كند مى شـود تفـضلّاتى اسـت كـه حـضرت هائى كه انجام مـى بنابراين ملاقات .آوردند

حتمال دارد كه خدمت حضرت برسـد، حـضرت هـم بیشتر ا پاكى خودش فکر كرده كه اگر اين رياضت را بکشد،

  .كننـد اظهـار لطفـى مـى

قات با حضرت انجام شده هم ملا دهد، تا به حال آنچه اللّه به هر كه صلاح بداند ملاقات مى هبقی حضرت

اما  .مسدود است وچون راه بسته  ،خدمت حضرت برسیمكه توان كرد  كارى نمى پس هـیچ .بوده است همین طور

اتّفاق هم در دست حضرت باشد، شايد براى بعضى چندين بار  كه اختیـار كـارعلیه السلام لاقات افراد با امام زمان م

ملاقات با خواست حـضرت  بنابراين. نده ايا سید بن طاووس كه اين موفّقیت را داشت سـید بحرالعلـوم انندبیفتد م

  .میـسراست و به هیچ وجه با اختیار ما میسر نیـست

السلام برسد،  زمان علیه خدمت امام "اراده خود"تواند با نمی كه به كمالات عالیه انسانى رسیده هم  كـسى

السلام برسد، چون اختیار و مصلحت در  علیه در حالى كه يك آدم بسیار بد ممکن است خـدمت امـام زمـان

ام، دلیل بر اينکه حتىّ  لسلام رسیدهگفت كه من خدمت امام زمان علیه ا دسـت آن حـضرت اسـت و اگـر كـسى

 افراد بى سواد هم و مسیحى، سنّى ناصبى ،اند كرده هائى كه نقل چون در ملاقات ،نیستهم باشد  ديـنش درسـت

  .بوده است اند، قضايايش هم مسلّم و معتبر و با معجـزه تـوأم خدمت امام زمان علیه السلام رسیده

مردم هستند و مانند ملائکه و يا اجنّه نیستند كه غائب  دن معمولى میـانالسلام با همین ب امام عصر علیه

 مسأله مهم شناخت و معرفـت حقیقـى آن. ظاهر كنند براى بعضى از افراد خود راو گاهی  باشند و ديـده نـشوند

 السلام است، یهرا بدانند و بگويند اين آقا امام زمان علنام حضرت بشناسند، نه اينکه  معرفتـى كـه، حضرت است

 .باشد اند مى اهل كمالات كملین و افرادى كـه كه مربوط به اللّه داشته باشند، ه بلکه معرفت به مقام حضرت بقی

 

 «چهاردهمسؤال »

 ؟شود مى چه پاكان كنندگان و وضع تزكیه نفس آورنـد السلام تشريف مـى عصر علیه وقتى حضرت ولى

 

 «پاسخ»
*  وَ السبقِوُنَ السبقُِونَ» .انـد انـد مقـرب كـردهو خود را پاك ت تزكیه نفس فرادى كه قبل از ظهور حضرا

اند و در دلشان  نکرده اين درباره همه است. افرادى هم كه تزكیه نفـس سوره واقعه( 77و  78)آيات  «أُولئَك المْقَُرَّبُونَ 

 پست مى بسیارآنها را حضرت  آنها، امثالو  خودخواهى ،طلبى جاه مخصوصاهست،  و صفات اخلاقی زشتی  امراض

طبع زندگى آن . شوند جاه و مقام نیفتند، چون مزاحم مى كند كه اصـلاً بـه فکـر كند و آن قدر آنها را ضعیف مى

 ههفـت يـا هـشت سـال در يك مدت زمان شايد حدود ورود  مىپاكی  وتزكیه نفس  زمان خواهى نخـواهى رو بـه

 حضرت. مقرّبند طبعاً افرادى كه در مرحله كمالات هستند .شوند مىهاي اخلاقی  زشتی و پاك از تزكیه نفس همـه

د. چون نده است، ارائه مى ند و به آنها كارهائى كه مربـوط بـه اداره كـره زمـیننك به آنها اعتماد و اطمینان مى



ها همه از میان همین افراد تزكیه استاندارها و فرماندار .دنحضرت براى حفظ كـره زمـین خیلـى كارمنـد لازم دار

، و هفتم ، باب بیـست15بحارالانوار، جلد ) .شوند خوب حضرت هستند، انتخاب مى نفس شده كه به عنـوان يـاران

فداه سر  ناحاروا ريا با امام عص ،و ملحدند آنها هم كه كافر (السلام عصر علیه ولى صفات و احوال اصحاب حـضرت

 .را قطـع كـرد هابايـد آنناچار سـرطانى هـستند كـه  غـده انندباشند، م اگـر خیلـى بـد جنگ دارنـد و بـالاخره

 .در دستشان باشد نیزقدرتى  اگرمخصوصاً  ،برند السلام از بین مى علیه بنـابراين آنهـا را امـام

 

 


